
‌‌‌1ها‌ها‌و‌آدم‌کلاغ

 محمد یعقوبی نویسنده:

 ساله 12جو،  تهمینه، دانش

 ساله 11جو،  آناهیتا، دانش

 کند. نگاه میبه کوچه تهمینه از پشت پنجره 

 کوش؟ کو پس کلاغه؟ :تهمینه

 ها. لزگَش اُ  نشانی اومدن بردن مأمورهای آتش :آناهیتا

 کجا بردن؟ :نوشین

شهون   ش، بهه گهوش    ش توی لونهه   ها هر چی گفت بذارین یهسا از هم دونم. یه پیرمردی نمی :آناهیتا

هها   سهایه  کردن. یکهی از ههم   جور با مردم بدرفتاری می نشانی چه های آتشمأموردونی  نرفت. تو نمی

گیهر ههی    پاچهه  شهون ملهل سهگ     نشانی اومهدن، یکهی   های آتشمأمورنشانی.  زنگ زده بود به آتش

ما چه ربطی داره؟ من پرسیدم پس به کجا بها  زنهگ   نشانی؟ این به  پرسید کی زنگ زده آتش  می

بپهر . مهن    221دونم حاج خهانوم  از   م گفت من چه می زدیم؟ یارو از اون بی پدرمادرها بود به می

 خندید. شعور می ه. بی ت  ش گفتم حاج خانوم عمه هم به

 شی؟ ها دهن به دهن می جور آدم تو با این :تهمینه

زدن  بها خهودش بهردن. زر مهی    برداشتن  خوردن کلاغه رُ گهربط نداشت، شون  آخه اگه به :آناهیتا

 . ها لزگَاُ

 نشانی حمله نکردن؟ های آتشمأمورها به  کلاغ :تهمینه

 کهلاغُ  کهه نردبهون بلنهد داریهن ب هه     فهت شهما   نشانی گ آتش مأمورها به  سایه نه. یکی از هم :آناهیتا

 از روی زمهین برداشهت و   ه کلاغُمأمورکنن. ولی  نمیها دیگه سر و صدا  ش، کلاغ  بذارین توی لونه

هها   ی کهلاغ  بهردن تها ا ن بهیهه    که کلاغه رُ. از اون لحظه ها ازگل رفتن نشانی شد سوار ماشین آتش

قار کرده افتاده روی زمین،  بد از بس قارکنن. بیا  یه کلاغ دیگه هم ا ن  جور دارن قارقار می همین

 ی.ضعیف شده دیگه حیوون

 سوزه. خیلی گناه داره. م می ؟ دلش ها بیان سراغ  نکنه گربه :تهمینه

کهنن.   حملهه مهی   ش هها بهه   ی کهلاغ  ت داره به اون کلاغ نزدیک بشه؟ همهه أمگه کسی جر :آناهیتا

 دارن. همُن دیگه. هوای   جوری ها این کلاغ

 طور تونستن؟ چهپس اون مأمورها  :تهمینه



‌‌‌2ها‌ها‌و‌آدم‌کلاغ

 محمد یعقوبی نویسنده:

لهه  زگَشهون اون اُ  بردارن کلاه ایمنی سرشون کردن، یکی خواستن کلاغه رُ میها وقتی  اون :آناهیتا

رداشت از رو زمین ب له سریع کلاغه رُزگَداشتن. اُ غه روی زمین، دو تای دیگه هواشُرفت سراغ کلا

کهردن و   شون دور و بر ماشین پرواز مهی  ها سوخت. همه م برای کلاغ قدر دل و پرید توی ماشین. این

از حدقهه در   لهه رُ زگَههای اون اُ  ها نوک بهزنن چشهم   خواست کلاغ م می قدر دل کردن. این قارقار می

 خندید. می کرد ها نیگا می ی ماشین به کلاغبیارن. مرتیکه تو

 گیرد. ای می شماره تهمینه

  بفرمایید. 12نمای  : راه111

 سپس صدای یک مرد

 یید: الو بفرمامرد

 سلام آقا.  :تهمینه

 : سلام.مرد

های دیگه دارن سر و  ه کلاغ کلاغ افتاده روی زمین، دو ساعت ی ما یه ببخشید  توی کوچه :ینهتهم

 کنن. به کجا باید زنگ بزنیم.  صدا می

 ست؟تون کجا تون. منطهه منطهه نشانیِ : باید زنگ بزنین آتشمرد

 نشانی ربط نداره. گن به آتش زنگ زدیم. می :تهمینه

دم زنهگ بهزنین شهکایت     مهی  نشهانی رُ  ی ساختمان مرکزی آتش ارهمدونم. اگه بخواین ش : نمیمرد

 کنین.

 لطفن. :تهمینه

 گوید. ای را می شماره 221تلفن گویای 

 گیرد. اشغال است. تهمینه آن شماره را می

 گفته به شما ربط داره. 221مون بگو   نشانی منطهه زنگ بزن یه بار دیگه به آتش :آناهیتا

 گیرد. ای دیگر می شماره تهمینه

  نشانی بفرمایین : آتشصدای یک مرد

مهون افتهاده    سلام آقا. ما یه ساعت پیش زنگ زدیم گزارش دادیهم یهه کهلاغ تهوی کوچهه      :تهمینه

 زمین...



‌‌‌3ها‌ها‌و‌آدم‌کلاغ

 محمد یعقوبی نویسنده:

 : مگه نیومدن؟صدا

گفت ربطی به  می ؟نشانی زنگ زدیم به آتش چرارفت که  شون به ما تشر  اومدن. ولی یکی :تهمینه

 اره.ما ند

 : شکایت دارین ا ن؟صدا

ش با ی  توی لونه بذارن که با نردبون کلاغه رُ به جای اینکارهاتون  ه که هم نه. مشکل این :تهمینه

 ن  برداشتن با خودشون برده رُدرخت، کلاغه 

 : خب، حا  چی شده مگه؟صدا

هها از   ن که یکی دیگهه از کهلاغ  کن قدر قارقار دارن می ها از اون لحظه این چی شده؟ کلاغ :تهمینه

 شدت ضعف افتاده زمین.

 شن. خره خسته میلها ب . کلاغخانوم حاج: تحمل کنین صدا

 من حاج خانوم نیستم. :تهمینه

 شین. می لالخدا قسمت کنه انشا :صدا

 کارش کردن؟ کارهاتون با خودشون بردن چی هم خوام بدونم اون کلاغه رُ من می :تهمینه

 دونم. ی: من نممرد

. ما اشهتباه   اش بذارم بگیرم خودم ببرم با ی درخت توی لونه خوام بیام اون کلاغه رُ من می :تهمینه

بگم ما غلهط کهردیم بهه     ف بزنم رحنشانی زنگ زدیم. لطفن به من بگین با کی باید  کردیم به آتش

ش  بهریم  ون کهور مهی  مه  هها چشهم   سایه بدین به ما خودمون هم نشانی زنگ زدیم؟ اون کلاغه رُ آتش

 ش.  درخت توی لونه با ی

ها راضی  گین ببرین با  کلاغ که می . همین یکیُخانوم حاجدیگه فراموش کنین  : اون کلاغه رُمرد

 شن. می

 کنم. ست ازتون شکایت میاگه نگین اون کلاغه کجا :تهمینه

 دونین بکنین. : هر کاری صلاح میمرد

 کنم. م علیه شماها شکایت میگیر ها امضا می سایه از هم :تهمینه

 گذارد. مرد گوشی را می



‌‌‌4ها‌ها‌و‌آدم‌کلاغ

 محمد یعقوبی نویسنده:

 .شعور بیی  گذاشت مرتیکه گوشی رُ :تهمینه

کنن که از کارمون پشهیمون بشهیم. ههی      می رفتاریگیری کنی مطمئن باش  اگه باز هم پی :آناهیتا

 ها شلیک کنن. ازشون بعید نیست تفنگ بیارن به کلاغ

برداریم ببریم تهوی   لاغه رُبپرسیم کی نردبون بلند داره خودمون کبزنیم  ها رُ خونه بریم درِ :تهمینه

 ش.  لونه

 مون حمله کنن.  ها به ترسم کلاغ می :آناهیتا

 ها حمله کنن. فکر کنم فهط به گربهنشانی حمله نکردن؟  آتش مأمورپس چرا به  :تهمینه

کردن  ها حمله نمی هم به آدم نشانی زدن اگه تا قبل از این های آتشمأموربا این گندی که  :آناهیتا

 حا  دیگه فکر کنم بکنن. 

شهون کمهک کنهیم دیگهه      خهوایم بهه   کهه بفهمهن مهی    ها خیلی باشعورن. همهین  نتر . کلاغ :تهمینه

 مون ندارن.  کاری

 نیست کنن. بههم با خودشون ببرن سر ها بیان اینُمأمورخواد  م نمی هی  دل :آناهیتا

 پس پاشو بریم. :تهمینه

 تونیم؟ یم :آناهیتا

 مون. ببینن بیان کمک ها ما رُ سایه شاید هم اگه بریم هم :تهمینه

 .بریم :آناهیتا
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